
 دلتنگی فردا

در دل کارهــای روزمــره، ناگهان تلفن 
همراه عکســی را با یک جمله کوتاه نشان 
می دهد: «دو ســال پیش در چنین روزی». 
نگاه را به خودش جلــب می کند. «چقدر 
قدیمی شــد!»، شــاید اولین چیزی که به 
ذهن ما برســد. نه یک نسل است و نه یک 
دوران، فقط دو سال است، اما احساس ما 
این اســت که زمانی دیگر می آید که وجود 
نــدارد. پیش تــر نوســتالژی و دلتنگی، به 
گذشته های دور بازمی گشت؛ صدای رادیو 
در عصر تابســتان و پــس از ناهار، محله 
قدیمــی، کودکــی و بازی هــای قدیمی و 
چیزهایی از این دســت. سال ها می گذشت 
تا چنین حســی پیدا شــود. اما تکنولوژی 
چیزی بــرای ما فراهم آورده که اســمش 
را می توانیم «نوســتالژی فوری» بگذاریم؛ 
دلتنگی برای چیزی کــه همین دیروز بود، 
دلتنگی برای پارســال، برای یک ترند، برای 
قیمتی کــه حالا باورکردنی نیســت، برای 

حال وهوایی که زود تمام شد.
نمونه اش ویدئویی است که همه دیده 
و بــا آن خندیده ایم و حالا می گوییم: «مال 
قدیم است». گروهی که زمانی شلوغ بود 
و حالا ساکت است، جمله ای یا شوخی ای 
که روزی همه جا بود، حتی آدمی که در آن 
عکس لبخند می زند، یعنی خودمان، کمی 
غریبه شــده است. گذشــته  نزدیک، از دنیا 
و از ما فاصله می گیرد. چرا چنین شــده؟ 
در زمانــه پلتفرم ها، زمــان تندتر می گذرد. 
هرچیز چند روزی می آید و می رود. ترندی 
کــه هفته پیش در تلگرام و اینســتاگرام تا 
بله و ایتا بود، حالا کهنه شده. جمله ای که 
دیروز همه می گفتند، حالا خنده دار شــده. 
هرچیزی خیلی زود کهنه می شود. گذشته 
نزدیک، خیلی زود، «تاریخ» شــده و تاریخ 

هم جای دلتنگی است. 
نکته بعــد اینکه پلتفرم ها گذشــته را 
بازمی گردانند و دائم مرور می کنند. بایگانی 
دیجیتــال، کمتر چیزی را فراموش می کند. 
هر چند وقت یک  بار، بدون اجازه، یادآوری 
می فرستند: «یادت هست؟». گذشته دیگر 
چیزی نیست که خودمان سراغش برویم یا 
بر اساس اتفاق، از جایی که قبلا بودیم عبور 
کنیم؛ گذشــته خودش به سراغ ما می آید. 
در وســط یــک روز عادی یا حتی شــلوغ، 
میان پیام ها و اعلان هــا، دلتنگی، بی آنکه 

بخواهیم، سراغمان می آید.
سوم و شاید مهم تر آنکه آینده مبهم تر 
و با عدم قطعیت بیشــتر شده است. دیگر 
نه فقط نمی دانیم فردا چه می شود، بلکه 
ســخت تر حــدس می زنیم. پس گذشــته 
نزدیک، ســاحل امن است؛ نه چون خوب 
بود، چون تکلیفش روشن است. می دانیم 
چه شــد. در جامعــه ای کــه در انتظار و 
تعلیق می گذراند، دیروز تنها چیزی اســت 
کــه می شــود از آن مطمئن بــود. همین 
«دانســتن» اســت که دلتنگی را می سازد. 
ما دلتنگ زمانی هســتیم که بی خبری اش 

کمتر بود.
شــاید دلتنگی فوری، همیشه دلتنگی 
گذشــته هم نباشــد. گاهی بیــش از آنکه 
دلتنگ آن روز باشــیم، از امروز خسته ایم. 
اگر دو سال پیش را ساده تر می بینیم، شاید 
به این دلیل اســت که امروز را ســنگین تر 
حــس می کنیم. نوســتالژی در این حالت، 
به جای آنکه عشق به گذشته باشد، شکلی 
از اعلام خســتگی از حال اســت. این یک 
تجربه جمعی هم هســت. وقتی آدم های 
زیادی هم زمان از پارسال حرف می زنند، از 
چیزهایی که «قبلا» بــود، از «آن موقع ها»، 
این فقط حافظه  شخصی نیست؛ نشانه ای 
است از احساســی که در بسیاری مشترک 
است. زمان ســریع تر از توان ما می گذرد و 
ما هنوز در تعلیق مانده ایم. راستی در این 
سال ها، چه چیزی تمام شد که این قدر دور 
حسش می کنیم؟ عکس هنوز روی صفحه 
است، با همان جمله کوتاه و ما هنوز فقط 

دو سال از آن فاصله داریم.

شکایت یک مربی
همکاری کونسیسائو با الاتحاد در اکتبر 
۲۰۲۵ آغاز شــد. این باشگاه پس از جدایی 
لوران بلان، ســرمربی فرانسوی، قراردادی 
سه ساله تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۸ با مربی پرتغالی 
امضا کرد تا با او به مسیر موفقیت بازگردد. 
با این حــال، نتایج تیم مطابق انتظار پیش 
نرفت و فصــل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ برای الاتحاد 
بدون کسب جام به پایان رسید. او بار دیگر 
برای این باشگاه دردسرساز شده و فیفا در 
حال بررسی شکایت او از این باشگاه است . 
در این شــکایت، این مربی به دلیل فســخ 
یک طرفه قــراردادش، بیش از ۸۸ میلیون 
ریــال (۶۱۶۰ میلیــارد تومان) ســعودی 
مطالبــه کرده و پرونــده همچنان در حال 
بررسی اســت و هنوز رأی نهایی درباره آن 

صادر نشده است.

شبکه خوانی روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
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حکیم خودخوانده، «ح. خ» ، چند روز پیش بالاخره در پی شکایت جوانانی 
که با وعده تحصیل پزشــکی سنتی ایرانی در ارمنستان فریب خورده بودند و 
پیگیری های وزارت بهداشــت و سازمان نظام پزشکی، دستگیر و روانه زندان 
شد. صدای شاکی خصوصی نهایتا و به هر دلیل شنیده شد، اما معلوم نیست 
صدای میلیون ها مردمی که پای تلویزیون گمراه می شدند، در اعتمادشان به 
دانش طب خدشه وارد شد و سلامتشان به خطر افتاد نیز روزی شنیده شود؟

معلوم نیســت کی و چگونه تزلزل و تردید در پایه هــای دانش و ترویج 
خرافه پرستی مورد تعقیب و نکوهش قرار خواهد گرفت، آن سان که تأثیرات 
آن همه تخریب در اذهان عمومی فرو بریزد؟ معلوم نیســت چه کســی از 
احســاس بیزاری ای که در کوچاندن این همــه جوان دانش بنیان به خارج از 
کشور بی تأثیر نبود، سخن خواهد گفت؟ آیا روزی معلوم خواهد شد چگونه 
رســمیت یافتن خرافه، پایه های دانش طب مدرن را هم سســت کرد؟ وقتی 
خرافه در کار درمان رسمیت یافت، در کار طب هم ضوابط و پایه های علمی 
سســت می شوند و وســواس علمی در مورد داروها و درمان ها کم می شود. 
می تــوان به جای درمان هایی که هرکدام مراقبت هــای خاص خود را دارند، 
برای همه بیمــاران با هر بیماری ای که دارند، یک داروی به اصطلاح تقویتی 
یا داروهایی که تأثیر اثبات شده ای ندارند، مثل سی تی کولین، نورواید و... تجویز 

کرد. حداقل از روغن بنفشه و عنبرنسا تمیزترند و ظاهر بهتری دارند.

مدعی خصوصی توانســت حرف خود را به کرسی بنشاند، اما آیا مدعی 
عمومی که در این مورد ســازمان نظام پزشکی است هم می تواند در همین 
پرونده حرف خود را به کرسی بنشاند و در پرونده های بعدی، در مورد کسانی 
که کتاب می سوزانند و مزرعه درست می کنند و فروشگاه زنجیره ای عنبرنسا 

می زنند و جلوی دوربین الاغ می دوشند هم پیگرد را ادامه دهد؟
همه از نوعی حمایت ناپیدا از این گونه جریانات صحبت می کنند؛ حمایتی 
که با رانت بی بدیل تریبون رسانه ملی را  ولو با بهایی اندک، سال ها در اختیار 
این گونه افراد قرار داده است. اینکه چنین حمایت منظمی وجود دارد یا خیر، 
نمی دانم، اما مهم ترین حمایت و محیط رشــد، تزلزلی اســت که در اذهان 
بسیاری از ما در مقابله با خرافات وجود دارد. بسیاری از ما به درجات مختلف 
«لاادری»هایی هستیم که گمان می کنیم «چه می دانیم؟ حالا شاید این کارها 

بی تأثیر هم نبود» و با تمام درشتی هایی که در تمام ابعاد زندگی خود داریم، 
در مواجهه با خرافات، نرم و لیبرال می شویم. این مهم ترین خاستگاه این گونه 
جریانات در کشوری اســت که در تابوهای چندهزارساله فرو رفته و بسیاری 

مطالب را پیشاپیش، قبل از اندیشه، «می داند».
مقابله قضائی «ح. خ» و ســایر بزرگان خرافه، بیش از آنکه مجازات یک 
فرد یا جریان باشــد، گام مهمی اســت در تنویر تصوراتی که تا اعماق وجود 
ما ریشــه تاریخی دارند. این به آن معنا نیســت که در کلیه روش های سنتی 
احتمال هیچ تأثیر و حقیقتی نیســت. خیر، بسیاری از درمان های مدرن از دل 
طب ســنتی جوامع مختلف بیرون آمده اند. اخیــرا یک داروی طب مغولی، 
تأثیرش بر روند بهبودی ســکته مغزی به اثبات رســید، اما راه اثبات این تأثیر 
در دانش مدرن طب، بر اســاس طب مبتنی بر شواهد، کاملا روشن و نیازمند 
مطالعات جدی ای اســت که پیشینی ترین شــرط آن، عدم اعتقاد و پایبندی 
محققان، پیش از تحقیق، به نتایج مثبت اســت. بنابراین، هر تجویزی قبل از 
این گونــه مطالعات -مطالعاتی که قاعدتا باید بین المللی و برای همه ابنای 
بشر باشــند، نه یک ملت خاص و توسط مجامع بین المللی هم به رسمیت 

شناخته شوند- مداخله در کار درمان و قطعا خلاف است.
جامعه پزشــکی با نگرانی و اندکی دلگرمی پیگیر نتایج این پیگرد است. 
تردید یا دلگرمی، امید یا ناامیدی، به آنچه در آینده رخ خواهد داد ارتباط دارد.

مدعی خصوصی یا مدعی عمومی؟

نورولوژیست
بابک زمانی

حقوق خوانی

یادداشت

در نظام هــای حقوقی باســتان، نهــادی تحت عنوان «مــرگ مدنی» 
(Civil Death) وجود داشــت؛ وضعیتی قهری که در آن، انســان زنده به 
 موجب تصمیم حاکم، از حیث اعتبارات قانونی «مرده» انگاشــته می شد؛ 
اموالــش به وارثان می رســید، پیوندهــای خانوادگی اش گسســته و حق 
تظلم خواهــی و دفاع در مراجع قضائی از او ســلب می شــد. با اســتقرار 
دولت های قانون مدار و شناسایی کرامت انسانی، این نهاد به تاریخ پیوست. 
اما بازخوانی تحولات اخیر نشــان می دهد با تغییــر پارادایم حکمرانی به 
«دولت الکترونیک»، همان ســازوکار مرگ مدنی، این  بــار در قالبی نوین و 
تکنولوژیک بازتولید شده است: مسدودسازی غیرقانونی سیم کارت و سلب 
شناســه هویت دیجیتال. امروز ســیم کارت دیگر صرفا ابزاری برای مکالمه 
صوتی نیســت، بلکه در معماری حکمرانی کشــور، به «کلید احراز هویت 
یکپارچه» (SSO)، «شناســنامه الکترونیک» و یگانه مجرای دسترســی به 
حقوق اساســی تبدیل شــده اســت. قطع این «کلید»، فراتر از یک اختلال 
فنی، به معنای معلق کردن  جریان زیســت مدنی و تبدیل شــهروند به یک 
«شــبح حقوقی فاقد اهلیت استیفا» است. برای درک عمق این بحران، باید 
از ادبیــات انتزاعی فاصله گرفت و پیامدهــای عینی آن را در حیات روزمره 

به نظاره نشست. 
۱. فروپاشی اکوسیستم زیست بوم روزمره: نخستین ضربه بر بنیادین ترین 
نیازهای روزمره فرود می آید و فرد را در اداره ساده ترین امور زندگی زمین گیر 
می کند. با قطع سیم کارت، شهروند از «جابه جایی» در شهر ناتوان می شود؛ 
چراکه دسترسی به سکوهای تاکسی اینترنتی و خرید بلیت قطار، هواپیما یا 
اتوبوس، عملا قفل می شــود. این انزوا زمانی تشدید می شود که برای تأمین 
مایحتاج، سفارش غذا یا حتی دریافت مرسولات پستی که نیازمند «کد تأیید 
پیامکی» هســتند، شهروند با بن بست مواجه می شــود؛ گویی بدون ارتکاب 

هیچ جرمی، در حصری دیجیتال به سر می برد. 

۲. بن بســت معیشــت و ســلب اهلیت تصرف در اموال: مسدودسازی 
سیم کارت، ضربه ای مستقیم به مالکیت مشروع اشخاص است. وقتی «رمز 
دوم پویا» به خط مسدود ارسال نمی شود، یعنی شهروند در برابر حساب های 
بانکی خود، «فاقد اهلیت تصرف» شده است. همراه بانک ها از کار می افتند، 
امکان انجام حواله های پایا و ساتنا سلب می شود و در سامانه صیاد، امکان 
ثبت یا انتقال چک -که موتور محرک تجارت است- از بین می رود. نتیجه این 
«محرومیت ناشــی از عدم دسترسی»، چیزی جز ورشکستگی مالی و توقف 

جریان نقدینگی برای شهروند نخواهد بود. 
۳. مخاطرات جانی و نقض حق بر سلامت: شاید خطرناک ترین بُعد این 
انســداد، در حوزه سلامت نمایان شود. امروزه دستیابی به داروهای حیاتی 
و خاص، منوط به ارائه «کد رهگیری نســخه الکترونیک» است. وقتی این 
دسترسی قطع می شود، بیمار از دریافت دارو محروم می ماند. همچنین در 
پذیرش های بیمارستانی، اســتعلام های بیمه ای و خدمات درمانی، نیاز به 
تأیید پیامکی یک الزام اســت. با قطع دسترسی به سامانه «ثنا»، ابلاغیه ها 
و اوقات رســیدگی از دید شــهروند پنهان می ماند؛ این یعنی صدور احکام 
غیابی، سپری شــدن مواعد تجدیدنظرخواهی و اجرای حکم بدون اطلاع 
واقعی طرف دعــوا (نقض ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرســی کیفری). بدتر 

آنکه شهروند برای شکایت از همین مسدودسازی، باید به «سامانه سامع» 
یا «درگاه دولــت من» مراجعه کند؛ درگاه هایی که خود، قفل ســیم کارت 
مسدودشــده هســتند. این یعنی طراحی سیســتمی که صدای قربانی را 
پیش از رســیدن به مرجع رســیدگی خفه می کند؛ مصداق بارز سلب حق 
تظلم خواهی که نقض آشــکار اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساســی اســت. ۵. 
مسئولیت کیفری و عناوین مجرمانه این اقدام، در چارچوب حقوق کیفری 
ایران، عناوین مجرمانه مشــخصی را محقــق می  کند که نمی توان آن را با 

بهانه های اداری پنهان کرد: 
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اســلامی (تعزیرات): محروم کردن اشــخاص از 
حقوق مقرر در قانون اساســی توسط مأموران حکومتی؛ جرمی با ضمانت 

اجرای سنگین. 
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اســلامی: سوءاســتفاده از مقــام و جلوگیری از 

اجرای قوانین و دادرسی عادلانه. 
ماده ۷۳۷ قانون مجازات اســلامی (قانون جرائــم رایانه ای): ممانعت از 

دسترسی اشخاص به سامانه های مخابراتی. 
ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترســی آزاد به اطلاعات: ممانعت از دسترسی 
به اطلاعات عمومی و درگاه های خدمت رســانی. افزون بر این، مســئولیت 
اپراتورهای مخابراتی در اجرای دستورات غیرقانونی، رافع مسئولیت کیفری 
آنها نیســت و زمینه مسئولیت مدنی و جبران خسارات وارده (ماده ۱ قانون 
مســئولیت مدنی) را مهیا می  کند. کلام آخر حکمرانــی در عصر دیجیتال، 
قراردادی نانوشــته اما لازم الاجرا میان حاکمیت و مردم است. وقتی دولت، 
شــهروند را ملزم می کند تمام شئون زیست خود -از بانک و درمان تا وکالت 
و مالیات- را در بستر سامانه های دیجیتال پیگیری کند، قطع سیم کارت، دیگر 
«محرومیت از خدمات تلفنی» نیست، بلکه «اخراج عملی شهروند از نظم 

قانونی» و «تعلیق حیات مدنی او» است.

مدت نگهداری قبر و امکان اســتفاده مجدد از آن در کشورهای مختلف، 
بســته به قوانین، فرهنگ و شرایط قبرستان متفاوت است. در ایران، برای مثال 
در بهشــت زهرای تهران، حق بهره برداری از قبر ۳۰ ســال در نظر گرفته شده 
اســت؛ هرچند پایان این مدت به معنای واگــذاری خودکار قبر به فرد دیگری 
نیست. در برخی کشورهای جهان مانند بلغارستان و سنگاپور، این مدت حدود 
هشت تا ۱۵ سال و در بسیاری از کشورهای اروپایی حدود ۲۰ تا ۳۰ سال است. 
در مقابل، در آمریکا بســیاری از قبرســتان ها، قبرها را به صورت دائمی واگذار 
می کنند و در برخی کشــورهای اروپایی نیز حق نگهداری قبر ممکن اســت تا 
صد سال یا حتی به صورت دائمی باشد. البته پایان دوره قانونی استفاده از قبر 
به معنای تجزیه کامل جسد نیســت؛ زیرا تجزیه بافت های بدن ممکن است 
چند ســال و باقی ماندن اســتخوان ها حتی چندین دهه طول بکشد. عواملی 
ماننــد دما، رطوبت، جنس خاک، عمق دفن و وجــود تابوت نیز در این فرایند 
تأثیرگذارند. در کنار عمر فیزیکی قبر، موضوع شاید مهم تری هست و آن عمر 

خاطره انسان ها در ذهن بازماندگان است. یک مطالعه در استرالیا روی حدود 
سه هزار مراجعه کننده به قبرستان نشان داده است که میزان مراجعه به مزار 
با گذشــت زمان به شــدت کاهش می یابد؛ به طوری  که سهم دیدارها در سال 
اول پس از فوت ۲۱ درصد، در سال پنجم تا دهم ۲٫۵ درصد و پس از ۲۰ سال 
تنها ۰٫۷ درصد گزارش شــده است. این آمار نشــان می دهد که هرچند یاد و 

خاطره درگذشتگان ممکن است سال ها باقی بماند، حضور فیزیکی بازماندگان 
بر سر مزار به  تدریج کمتر می شود و با فاصله یک الی دو نسل، مردگان کم کم 
فراموش می شــوند. با گذشت ۵۰ تا صد ســال، ممکن است دیگر هیچ یک از 
کسانی که فرد متوفی را در زندگی می شناختند، زنده نباشند. در چنین شرایطی، 
قبر شاید همچنان پابرجا باشد، اما خاطره شخصی آن انسان تنها در عکس ها، 
اســناد و روایت های خانوادگی باقی می ماند. بســیاری از کسانی که امروز در 
قبرســتان ها آرمیده انــد، روزگاری تمام دنیای عاطفی یک خانــواده بوده اند؛ 
انسان هایی که صدایشان برای عزیزانشان آشنا بود، دیدارشان شادی می آفرید و 
نبودنشان زندگی اطرافیان را تغییر می داد. با این حال، گذر زمان می تواند چنان 
پرده ای از فراموشــی بر زندگی آنها بکشــد که روزی حتی نامشان روی قبرها 
برای رهگذران ناآشــنا باشد. شاید تلخ ترین واقعیت مرگ همین باشد که عمر 
ســنگ قبر گاهی بسیار طولانی تر از عمر خاطره زنده انسان ها در ذهن دیگران 

است و نام ما روی قبرها هم روزی نه چندان دور محو و نیست می شود.

زیست دیجیتال مرگ مدنی در عصر 
تأملی بر پیامدهای مسدودسازی خطوط تلفن همراه بر حقوق اساسی و حیات روزمره شهروندان

عمر قبرها و عمر خاطره ها 

دانشی که از دل غافلگیری 
زاده شد

آینده پژوهــی مــدرن زمانی شــکل گرفت که 
بــرای  دریافتنــد  پژوهشــگران  و  دولت هــا 
تصمیم هــای کلان، امتداددادن صرف گذشــته دیگر 
کفایت نمی کند. انســان همیشه درباره فردا فکر کرده 
اســت؛ کشــاورز برای فصل بعــد بذر کنار گذاشــته، 
حکومت هــا برای جنــگ و صلح برنامــه ریخته اند و 
بازرگانان خطر مســیرهای آینده را سنجیده اند. با این 
حال، آنچه امروز «آینده پژوهــی» می نامیم، پدیده ای 
نسبتا نوظهور است؛ حوزه ای که در قرن بیستم کوشید 
اندیشیدن به فردا را از سطح حدس و شهود فراتر برد 
و به فعالیتی روش مند، نقدپذیر و میان رشته ای تبدیل 
کند. یکــی از نقاط مهم این تحول، ســال های پس از 
جنگ جهانی دوم بود. جهان بــا فناوری های نظامی 
جدید، ســلاح هســته ای، رقابت قدرت هــای بزرگ و 
ســرعت بالای نوآوری روبه رو شــد. تصمیم گیرندگان 
ناچــار بودند دربــاره پیامدهایی فکر کننــد که تجربه 
مستقیمی از آنها وجود نداشت. همین نیاز باعث رشد 
مدل سازی، تحلیل سیستم ها، استفاده ساختاریافته از 
نظر خبرگان و سناریوســازی شــد. مرورهای تاریخی 
جدیــد نیــز دوره پــس از جنــگ را یکــی از مراحل 

تعیین کننده شکل گیری آینده پژوهی مدرن می دانند.
در آمریکا، مؤسســه رَند یکی از مراکز مهم توسعه 
روش های تصمیم گیری در شــرایط عدم  قطعیت بود. 
روش دلفی که در اوایل دهه ۱۹۵۰ در رَند شکل گرفت، 
تلاشی بود برای جمع آوری و بازبینی نظام مند داوری 
خبرگان بدون آنکه فشــار گفت وگــوی رو در رو بر نظر 
افراد مسلط شــود. این روش بعدها از مسائل نظامی 
بســیار فراتر رفت و در ســلامت، فنــاوری، آموزش و 

سیاست عمومی به کار گرفته شد.
هم زمان، سناریونگاری نیز اهمیت و رواج دوچندان 
یافت. ســناریو به تصمیم گیرنده اجازه می داد به جای 
یک تصویر رســمی و قطعی، چند روایت منســجم از 
شــرایط متفاوت را ببیند و دربــاره پیامدهای هر کدام 
فکر کند. این منطــق بعدها وارد برنامه ریزی دولت ها 
و شــرکت ها شــد؛ زیرا مدیران دریافتند  پرســش «اگر 
چنین شــد چه؟» گاهی از پرسش «دقیقا چه خواهد 
شــد؟» کاربردی تر اســت. اما آینده پژوهــی در همان 
محیط نظامی باقــی نماند. از دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، 
مســائل جمعیت، محیط  زیســت، توســعه، فناوری، 
شــهر، فرهنگ و کیفیت زندگی وارد دستور کار شدند. 
نشــریات تخصصی، انجمن های حرفه ای و دوره های 
دانشگاهی شــکل گرفتند و رشــته به  تدریج جامعه 

علمی گسترده تری پیدا کرد.
گسترش این حوزه در دانشگاه ها نیز همین تغییر را 
تقویت کرد. آینده دیگر فقط مسئله امنیت ملی نبود؛ 
پرســش درباره آینده جامعه، توسعه، محیط  زیست و 
فناوری به موضوع پژوهش مســتقل تبدیل شد. رشته 
به  تدریــج از یک مجموعه ابزار به فضایی برای بحث 

درباره روش، ارزش و مسئولیت تصمیم تبدیل شد.
در پسِ این سرگذشــت تاریخــی، نکته ای کلیدی 
نهفتــه اســت: آینده پژوهــی حاصــل موفقیــت در 
«پیش گویی» نبود؛ برعکس، بخش بزرگی از رشــد آن 
از تجربه غافلگیری و محدودیت پیش بینی ناشی شد. 
هرچه جهان پیچیده تر شد، روشن تر شد افزایش داده و 
محاسبه، عدم  قطعیت را به طور کامل حذف نمی کند.

وندل بل آینده پژوهی را حوزه ای برای اندیشــیدن 
نظام منــد و صریح دربــاره آینده هــای بدیل توصیف 
می کند. ســه واژه «بدیل» در این تعریف مهم اســت. 
هدف دیگر یافتن یک خط قطعی به ســوی فردا نبود؛ 
هدف، گسترش میدان دید و آماده کردن تصمیم برای 
بیش از یک مسیر بود. شاید مهم ترین میراث این تاریخ 
همین باشــد: دانش آینده پژوهی زمانی قوام یافت که 
پذیرفت هرگز نمی تواند آینده را به تملک خود درآورد. 
ارزش آن نــه در ادعای قطعیت، بلکه در منظم کردن 
پرســش ها، آشــکارکردن فرض ها و کاهش احتمال 

غافلگیری است.

فردا از امروز

امیراحمد شیشه گر

@shishehgar

محمد آقاسی 

علی مرسلی

مدیرعامل شرکت مهندســی آب و فاضلاب کشور گفت: در ایام جنگ های 
۱۲روزه و جنــگ ۴۰  روزه، هرچند پروتکل های بین المللی و اخلاق و انســانیت 
حکم می کرد به تأسیسات و زیرساخت های آب شرب مردم هیچ کشوری آسیب 
وارد نشــود، اما دشمن آمریکایی و صهیونیســتی به تأسیسات ما حمله کرد و 
بیش از ۴۱۰ نقطه از تأسیســات آسیب دید. جنگ تحمیلی سوم حدود ۲۰ هزار 
میلیارد تومان به تأسیســات آب و فاضلاب کشور خســارت وارد کرد. اعتبارات 

پدافند غیرعامل برای امسال به شش هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

یک کاربر با اســتفاده از مدل کلاود فابل ۵٫۲ موفق شد شبیه سازی از دنیای 
زیر آب بســازد کــه تنها با یک فایل اچ تی ام ث ال با حجــم ۹۷ کیلوبایت قابل 
 تجربه است. در این محیط مجازی که مستقیما در مرورگر اجرا می شود، کاربران 
می توانند میان جلبک های دریایی، کشتی غرق شده، سفره ماهی ها و پرتوهای 
نور زیر آب کاوش کنند. نکته شــگفت انگیز این پروژه، عدم استفاده از هرگونه 
فایل تصویری، مدل سه بعدی آماده، صدا یا کتابخانه جانبی است و تمام عناصر 

مربوط به گرافیک آن در لحظه بارگذاری با کد تولید می شود. 

۴۱۰ ۹۷
مأموریت کیلوبایت 

خبر خوانی

کارشناس ارشد حقوق ارتباطات
مهدی کوهیان


